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 :ما می گوییم

ابل: اسم جمع است و واحد هم ندارد. و لذا اگر به صورت تثنیه و جمع به کار رفته به معنای گله های شتر یا  (1

 (فِعِل آمده اند، اِبِل و حِبِر )زینت دو گله شتر است. و از سیبویه نقل شده که در میان اسماء تنها دو اسم بر وزن

جلّه )جِلّه، جُلّه، جَلّه( به معنای پشکل است و در معنای مطلق عذره به صورت کنایی به کار رفته است.  (2

 خورنده آن را هم جالّه و جلاله می گویند.

 درباره استثناء مطرح شده در کلام مرحوم شیخ، احتمالاتی مطرح است: (3

یقوأ اممعاوض  »معلّ هذا اسيتننا  من ديدر امم أ نينی اومه:   »شيی  اممقق  ايیووايی  اال:  الأوّل: ما فی حا» 

ايی: امن« بتوهم شمول ايجماع اممنقول يلى جواز بیع بول ايبل مه و إن حوأ شوبه.« يلى بول غیو مأكول املقم.

و امموطو ة ياسا  إذ اممتیقن من نن یمون اسيتننا  من ديدر امم أ نی يا و ممن بلقاد يدأ كون بول امالّام     

يااسيي  بول ما حوأ نكله يااسيي  بول ما حوأ نكله ذا ا   ما حوأ بامعول. امناما: ما فی م ييفاا ام قاه   و هو  

نی میس  بوال ما   یؤكل مقمه ي ع ظاهو ا  بول ا بل اما م  نو و يدأ ا يت اع به.»كوييه اسيييتننا  من اومه:  

 1« ع  ظاهوه و إن حوأ شوبه منااسته.امموطوئ  فإنّ مه من

  وضیح :

بول غیو مأكول املقم ي ا  بول شتو ج مه و موطوئه ي معاوضه »مرحوم ایروانی احتمال داده که مراد چنین باشد:  .1

چراکه تصور کرده اند بول ابل بالاجماع جایز است  معاوضه اش، حتی اگر نجس بوده و شربش « اش  حواأ است

 حرام باشد.

بول غیو مأكول املقم ياس است جز بول ابل ج مه و موطوئه ي كه غیو مأكول »ممکن است بگوییم مراد چنین است:  .2

چراکه تصور کرده اند بول غیر مأکول اللحم بالذات نجس است و نه « املقم هستند ومی بومشان ياس يیست ي

 بالعرض.

یو مأكول املقم من عت مقلله مت وره يدارد غیو بول بول غ»مرحوم خویی احتمال داده است که مراد چنین باشد:  .3

 «شتو ج مه و موطوئه

از زمره فقهایی که به حرمت معاوضه بول غیر مأکول اللحم شده اند می توان به بزرگانی اشاره کرد: مفید در  (4

[ علامه در 167ص  2[ و در مبسوط ]ج 364[ سلّار در مراسم/ شیخ طوسی در نهایة ]ص 785مقنعه ]ص 

[ و غالت متأخرین 334ص  2[ و نراقی در مستند ]ج 116[ محقق در مختصر النافع ]ص 121ص  1قواعد ]ج 
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 المتأخرین. ]ن ک: المکاسب / شیخ انصاری..(

با توجه به اینکه نجاست را عنوان مستقل برای حرمت ندانستیم و ملاک را ـ تبعاً لصریح فاضل مقداد و فخر  (7

 المحققین و ابن زهره ـ بود و نبودِ منافع محلله دانستم، می توان گفت در صورت وجود منفعت محلّله غیر

نادره، بیع بول هم جایز است. اما در زمینه ابل جلاله و موطوئه ـ علی فرض که بول آنها نجس باشد که باید 

 در کتاب الطهارة بحث شود ـ هم طبعاً همین حکم جاری است.

اولا سند قابل قبول نداشت، در ثانی منصرف به جایی است که « الله اذا حوأ اكل شئ حوأ ثمنه إنّ»روایت  اامّ (6

یع برای اکل باشد و الا گفتیم که سر از تخصیص اکثر در می آورد چراکه اکثر اشیاء اکلشان حرام است ولی ب

 بیع آنها جایز است مثل خاک.

 سپس به دو فرع اشاره می کند. فرع اول مربوط به بول مأکول اللحم هاست: موحوأ شیخ

يند اممشهور  إن النا باواز شوبها اختیاراً  بطهار ها الأوّل: ما يدا بول ايبل من نبوال ما یؤكل مقمه اممقموأ»

و اممتأخّوین  بل ين اممو  ى ديوى ايجماع يلیه فامظاهو جواز بیعها. و إن النا  كما يلیه جماي  من امقدما 

 1«بقوم  شوبها كما هو مذهب جماي  نُخوى  ستخفاثها ف ی جواز بیعها او ن:

  وضیح :

 بول مأکول اللحم شویم، بیع آن جایز است. اگر قائل به جواز شربِ .1

 و اگر قائل به حرمت شرب شدیم )چراکه از جمله خبائث است( دو قول در مسئله داریم. .2

 ما می گوییم :

هـ.ق.  611، مراد از قدما، فقهای شیعه تا سال 2ظاهراً ـ چنانکه برخی از محققین کتاب مکاسب آورده اند (1

 هـ.ق. است. 1111هـ.ق. تا  611ی شیعه از هستند و مراد از متأخرین، فقها

[ و سید مرتضی 15ص  3]بنابر نقل شهید اول در دروس ج  از کسانی که قائل به حلیت هستند: ابن جنید (2

[، فاضل آبی ]کشف الرموز 277[، محقق ]النافع ص 127ص  3[ و ابن ادریس ]السرایر ج 424]الانتصار ص 

  [272[ و محقق سبزواری ]کفایه ص 324ص  5روضه ج [ شهید ثانی در شرح لمعه ]436ص  1ج 

[ و در 463ص  2[ علامه در نهایة ]ج 151ص  3و از کسانی که قائل به حرمت هستند: محقق ]الشرایع ج  (3

 [15ص  3[ و شهید در دروس ]ج 686مختلف ]ص 
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عت است ـ چراکه منف جواز بیع بول، متوقف بر جواز شرب نیست ـ اگرچه گاه به عنوان دوا مورد استفاده بوده (4

اصلی بول، شرب نیست بلکه چه بسا در صنایع شیمیایی جدید دارای منافع ارزشمند دیگری باشد. و لذا رابطه 

 حرمت بیع و حرمت شرب، عموم و خصوص من وجه است.

مغامب إذ يلى فول جواز امشوب یممن نن   یمون مها فی مورد مامیّ  و ایم  معدأ اموغف  فیها ند  كما هو ا»

ف  ی حّ بیعها مذمك. و يلى فول يدأ جواز امشوب یممن نن یت وّر مها منافع يق ئی   وجب مها ایم  و رغف  

 1«فی حّ بیعها مذمك.

اما اینکه آیا شرب بول مأکول اللحم جایز است؟ محتاج بحث مستقلی است که به صورت استطرادی آن را  (7

 مطرح می کنیم.
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